
 6/21/2041تاریخ دریافت:  

 9/21/2041تاریخ پذیرش:  

 (26-5صص ) 

 

 

 های منطقۀ ارسباران نامپیشنهادی در باب وجه اشتقاق برخی از جای

 *سروش اکبرزاده

 

 

 

 چکیده

از جمله ارسباران  منطقۀ اعلام جغرافیاییبه بررسی برخی از  در این مقالهنگارنده 

 وجود دارد، -xū/ōyو  dil، siγ- ،-kalā-که در ساختار آنها جزء هایی  نامجای

وجه اشتقاقی  ،لاعات جغرافیاییهای زبانی و اط بر پایۀ داده تا است  شیدهپرداخته و کو

 ها به دست دهد. نامبرای این جای

 

 

 های ایرانی ، زبانشناسی های ایران، ارسباران، ریشه نامجای :های کلیدیواژه

 

 

                                                      
  s.akbarzade2025@gmail.com    سلاونی(، ایروانارمنی )ا ــانستیتوی خاورشناسی دانشگاه روسی  *



 شناسی و فرهنگ عامه گویش | 6

پرداخته های منطقۀ ارسباران  ناماشتقاق برخی از جای وجه مقاله به بررسی در اینده ننگار

های مورد بحث به  یک از نامای برای هر ریشه ،شناسی های زبان است بر پایۀ داده و کوشیده

 ه به چند نکته ضروری است:ولی پیش از هر چیز توجّ ؛دست دهد

بحث  نام، نخست به وضعیت جغرافیایی منطقۀ مورددر واکاوی معنای هر جای -2

مانند   آگاهی از وجود عوارض جغرافیاییچه در اغلب موارد  ؛است  ه شدهجّتو

شدن ها و روشن نامدادن ریشۀ جایدسترودخانه، چشمه، غار، کوه و ... در به

سعی نگارنده بر آن بوده که  ،سبب  همین  معانی آنها بسیار راهگشاست. به

های مورد مطالعه  نامیایی جایلاعاتی در باب عوارض جغرافالمقدور اطّ یحتّ

  آوری کند. جمع

نام با توجه به هر جای ومنطقۀ مورد مطالعه پیوسته مدّ نظر بوده  ه به زبانِتوجّ -1

شناسی  دهندۀ آن در زبان منطقۀ مورد مطالعه، ریشه معانی عناصر لغوی تشکیل

ن معانی شد های دیگر مناطق ایران به روشن ناماست. در مواردی هم که جای  شده

 تحلیلبه  ضمنیصورت  نگارنده به ،اند کرده های منطقۀ ارسباران کمک می نامجای

 است.  یابی آنها نیز پرداخته و ریشه

صورت  های دارای عناصر لغوی مشترک به نامجای ،است  که مقدور بودهجاییتا -1

 شناسی، نامجای اتمطالعدر چه این روش  ؛اند گروهی مورد بررسی قرار گرفته

شدن بسیاری از ابهامات یاری تبع آن روشن ها و به پژوهشگر را در یافتن پارادایم

اتخاذ چنین روشی باعث سهولت بیشتر و جلوگیری از  ،خواهد کرد. علاوه بر این

 .شود های مشابه می نامتکرار جای

  واژۀ آنها جزء دیل هایی که در ساخت نامنخست بپردازیم به جای[-dil]  به چشم

  -didā/است که از« قلعه»یا « دژ»معنی  ها به نامدر این جای «دیل»جزء خورد.  می
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*daidā-  :مشتق شده 

 5: روستایی در دهستان ازومدل بخش ورزقان شهرستان اهر در [Siγindil]سغندل 

مذهب و  کیلومتری راه تبریز به اهر. ساکنان این روستا شیعی 1کیلومتری شرق ورزقان و 

ایرانی ریشۀ است که از « سنگ»معنی  به siγēn-dil*در جاینام  siγ. جزء دان زبان ترک

، نکـ  siγشده با  های ساخته دربارۀ جاینام؛ Асатрян, 2016: 245آید ) می -sikā*باستان 

: Kirakosian 2015: 269-276 .)معنا کرد.« دژ سنگی»توان این جاینام را  بنابراین می 

کنند. سنگ نبشتۀ اورارتویی،  یابی مذکور را تأیید می ریشه های طبیعی منطقه نیز ویژگی

و نیز بقاهای دژهای  (57-50 :2109 در نزدیکی اهر )مشکور در شمال روستای سغندل،

کتیبۀ  عاست.( گواه این مد1/163ّ: 2155طباطبایی  : ترابی  ساسانی در این منطقه )نک

وهی به نام زاغی و در پنج کیلومتری سغندل در نزدیکی روستایی به همین نام در بالای ک

سطر  24سانتی متر است و مشتمل بر  07و عرض آن  225ورزقان قرار دارد. طول آن 

است. کتیبۀ سغندل از آثار مهم دوران اورارتویی است که بر اساس مطالعات انجام شده به 

ای  ه به ناحیهق دارد و در آن از حملپسر آرگیشتی اول تعلّ ،ق.م ( 754-11ساردوری دوم )

رود.  شهر در یک روز سخن می 00یا  05دژ و تصرف  12کوهستانی پولوآدی و گشودن 

-قلعهملیکیشولی دانشمند و اورارتوشناس گرجی نیز که این کتیبه را ترجمه کرده از وجود 

های جغرافیایی  این منطقه به دلیل ویژگی در اطراف آن خبر داده است. های مختلفی 

است.  ای برخوردار بوده ت ویژههمواره از اهمیّ نواحی مستحکمو دارا بودن  فرد هب منحصر

مدین در همین منطقه در برابر خلافت عباسی قیام کرد و مبازرات خود را پی بابک خرّ

شناسی و شواهد  های زبان (. بنابراین داده204: 2109 ؛ مشکور263 :2101 گرفت )نفیسی

 کنند.  می تقویتبور را شناسی مز ت ریشهتاریخی هر دو صحّ
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: از روستاهای تابع دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان [Somaʻa-dil]دل  صومعه

اهر. جزء نخست این جاینام  -کیلومتری راه تبریز 0کیلومتری شرق ورزقان و  5/5اهر در 

 آشکار است و نیاز به توضیح ندارد. در همین منطقه روستاهای دیگری نیز وجود دارد که

 اند: است، از آن جمله بر آنان اطلاق شده« صومعه»نام 

 26کیلومتری شمال هریس و  9روستایی از توابع بخش هریس شهرستان اهر در  -2

 کیلومتری راه تبریز به اهر؛ 

کیلومتری  5/9روستایی دیگر جزء دهستان حومۀ بخش مرکزی شهرستان اهر در  -1

 اهر؛کیلومتری راه تبریز به  5/0شمال غربی اهر و 

کیلومتری شمال کلیبر و  1روستای کوچکی در دهستان بخش کلیبر شهرستان اهر در  -1

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 1

« قلعه» یا« دژ»معنی  همان طور که بالا ذکر شد به dil-جزء دوم این واژه، یعنی 

 است.« دژ - صومعه»دل به معنی  است. بنابراین جاینام صومعه

ایی در دهستان ازومدل بخش ورزقان شهرستان اهر در : روست[Taxmdil]تخمدل 

کیلومتری راه تبریز به اهر. در منابع جغرافیایی  7کیلومتری شمال شرقی ورزقان و  9

اند. گویا این نام  ضبط کرده Tuxumdilو  Tuxmdil شکل جدید نام این روستا را به

ها، ابتدا به  تسبب عدم انعکاس مصوّ فارسی و به -عربی الخطّ تحت تأثیر رسم

Tuxmdil صورت  و سپس تحت تأثیر لهجۀ ترکی منطقه بهTuxumdil ّاست.  ظ شدهتلف 

است. جزء نخست ایـن واژه، یعنـی    Taxmdilحال شکل اصیل این کلمه همان  هر به

است. همـان  « دلاور»و « شجاع»، «نیرومند»معنی  ( بهtahm و فارسی:  -taxma تخم )اوستا:

بی همتـا در بزرگـی و   »و  «نیرومند»معنی  به )از القاب رستم( تهتمناژۀ در و« تهم»طور که 

 است.« دژ استوار و مستحکم»معنی  پس تخمدل به (.Асатрян 2016: 245است ) «قامت



 9 | پیشنهادی در باب وجه اشتقاق...

 هایی با عنصر لغوی سغ  جاینام[siγ-]: 

 5/29: از روستاهای دهستان کیوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز در [Siγin] سغین

 -sikā*از  siγ-ēn*در  siγکلیبـر.   -کیلومتری راه اهر 5/21ری جنوب خداآفرین و کیلومت

هم در ایـن واژه پسـوند جـنس     ēn-پسوند  ومشتق شده « سنگ»معنای  در ایرانی باستان به

جایی که از سنگ یـا در دل سـنگ   »است یعنی « سنگی»معنای  است. بنابراین این جاینام به

آبـاد بخـش کلیبـر     (. در دهسـتان حسـن  Асатрян, в печати) «اسـت  )کوه( ساخته شده

اهـر(   -کیلومتری راه فرعی تبریـز  12غربی کلیبر و  کیلومتری جنوب 14شهرستان اهر )در 

 است.سغین تری از همین جاینام جدیدوجود دارد که صورت  سنگیننیز روستایی به نام 

ان شهرسـتان اهـر در   از روستاهای تابع دهستان اوزومدل بخش ورزق :[Siγār] سیغار

طور که  اهر. جزء نخست کلمه همان –کیلومتری راه تبریز  5کیلومتری غرب ورزقان و  27

آید. معنی جزء دوم  می« سنگ»معنی  به -sikā*از ایرانی باستان  siγدر بالا توضیح داده شد 

یی به روستا است.« غار سنگی»معنای  نیز واضح است و در مجموع به« غار»این کلمه یعنی 

نیز در بخش مرکزی شهرستان لامرد در جنوب استان فارس وجود دارد  [sigār]نام سیگار 

هـای مشـرف    است، وجود چندین غار در در کوه شده نامیده می [siγār]که در گذشته سغار

 کند.  می تقویتشناسی را  ت این ریشهبه این روستا صحّ

 کلا»های ساخته شده با عنصر لغوی  جاینام «[kalā]: 

 5/5: روستایی از دهستان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهر در [kalālaq]کلالق

 کلیبر. -کیلومتری جنوب کلیبر در کنار راه اهر

دژی »یا « روستای کوچک»، «قلعه»معنی  به [kalā]« کلا»جزء نخست این جاینام یعنی 

یشتر دربارۀ )برای آگاهی ب «است که در بر روی کوه یا مکانی مرتفع واقع شده است

های  . این واژه در بسیاری از جاینام(Asatrian, forthcoming ـ .اشتقاق این واژه، نک وجه
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ایران از جمله در مناطق خراسان، کرانۀ دریای کاسپی، آذربایجان، کردستان و حتی 

-Marzbān]کلاته  ، مرزبان[Mārān-kalāta]کلاته  مثال: ماران برایبلوچستان ) و سیستان

kalāta] کیاکلاته ،[Kiyā-kalāta]کلاته  ، زنگی[Zangī-kalāta]اسبی  ، کلاته[Kalāta-

asbī])آراز  ، کلاته[Kalāta-ārāz]آتش  ، کلاته[Kalāta-ātaš]خیج  ، کلاته[Kalāta-xīǰ] ،

و باهوکلات  [Kalāt-e Nādirī]، کلات نادری [Kalāte-mašāyex]کلاته مشایخ 

[Bāhū-kalāt]) های کلا  شکل به[kalā] کلات ،[kalāt] ، کلاته[kalāta]  و کُلا[kulā] 

. خورد و اختلاف معنایی چندانی بین اشکال مختلف این کلمه وجود ندارد به چشم می

 های صورت های کرانۀ کاسپی، کردی و بلوچی به های گویشی این واژه نیز در زبان گونه

kəlā, kalā, kolā, qalā kalāya است. ثبت شده« اقامتگاه»و « هقلع»، «روستا»معنی  و به 

روشـنی گویـای    در آنجا واقع شـده بـه   کلالقای که روستای  شرایط جغرافیایی منطقه

بر بالای کوهی است کـه در آنجـا بقایـای یکـه      اروستاین  :وجه اشتقاق نام این روستاست

 خورد.  قلعۀ کهن به چشم می

 12ستان اهر در : در دهستان حسن آباد بخش کلیبر شهر[kalāsur]کلاسور 

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 12کیلومتری غرب کلیبر و 

الخـط   مـأخود از رسـم   کـه ضبط شده  کلاثورصورت  نام این روستا در برخی منابع به

گـاو  »عربی به معنـی   رِثوسبب شباهتی است که بین این واژه و کلمۀ  عربی است و گویا به

 روسـتا؛ اقامتگـاه؛  »معنی  طور که پیشتر ذکر شد به اند. جزء نخست این جاینام همان یافته« نر

 .است« دیوار شهر»یا « حصار»معنی  به نیز surاست. بخش دوم این واژه یعنی  «قلعه

 : نام دو روستا به متختصات زیر:[kalāle]کلاله 

کیلومتری  5/02روستایی از توابع دیزمار شرقی بخش ورزقان شهرستان اهر در  -2

 اهر؛ -ومتری راه تبریزکیل 04شمال ورزقان و 
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کیلومتری  17روستایی در دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز در  -1

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 15جنوب غربی خداآفرین و 

که پسوند تصغیر است مشتق شده و در  لهو  «(قلعه»)یعنی  کلااین جاینام از دو جزء 

 است.« قلعۀ کوچک»معنی  مجموع به

  یی که در ساختار آنها جزء ها جاینامxū/ōy خورد: به چشم می 

از روستاهای دهستان اوزومدل بخش ورزقان  :[Xū/ōyīn-dīzaǰ] دیزخ خوین -2

کیلومتری راه تبریز به  20کیلومتری شمال شرقی ورزقان در  29شهرستان اهر در 

 اهر.

 آباد بخش کلیبر شهرستا اهر در : در دهستان حسن[Xū/ōyīn-rūd] رود خوین  -1

 کیلومتری راه اهر به کلیبر. 10کیلومتری غرب کلیبر و  16

خورد پسوند جنس اسـت،   به چشم می های فوق که در جاینام ēn (<*aina-)-پسوند 

که در زبان  است مشتق شده« نمک»معنی  به -hwad*از  نخویواژۀ  احتمال بسیار بهبنابراین 

ایـن  اگـر   .وجـود دارد  wād/wad شـکل  و در بلوچی به xway, xwēصورت  کردی نیز به

معنـا  « مکان نمکی یا جای پر نمـک »را به « خویین»توانیم واژۀ  می ،را محتمل بدانیم فرضیه

است. البته ردّ و قبول فرضیۀ بالا مسـتلزم آگـاهی    پذیرفتنیکنیم که ظاهراً هم چنین معنایی 

چنـین  تواند  طقه میهای نمک در من مثال، وجود رگه برایاز شرایط جغرافیایی منطقه است. 

ای نمکـی در شـمال دریاچـۀ     کـه در منطقـه  نیز  خویرا تقویت کند. در مورد شهر  حدسی

 یقین چنین وجه اشتقاقی صادق است.احتمال قریب به  به ،ارومیه واقع شده است
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 های دیگر جاینام

ی کیلـومتر  23: روستایی در دهستان کلیبر بخش کلیبر شهرستان اهـر در  [Ḥeyrān]حیران 

و معنـی    Hǝrōnکیلومتری راه اهر به کلیبر. شکل اصیل تلفظ این واژه 5/2جنوب کلیبر و 

آلـود ایـن روسـتا سـبب      انداز مـه  و چشم آید میاست که از زبان تالشی و تاتی « آلود مه»آن 

بایـد   نیز اطلاق شـده اسـت.   حیرانای است. همانطور که این نام به گردنۀ  چنین نامگذاری

سـبب تعریـب و    در آن بـه « ح»ه صورت نوشتاری این واژه و وجود حـرف  توجّه داشت ک

طــور کـه در صــورت نوشــتاری و   فارســی اسـت، همــان  -الخـط عربــی  تــأثیر رســم تحـت 

 بـا چنـین   هایی مانند قاسـان )کاشـان(، قمصـر )کمسـر( و طـره )تـره(       شدۀ جاینام دگرگون

تاریخ آریسـتاکس  طور که در  دگرگشتی مواجهیم یا مثلاً صورت اصیل جاینام طالقان، همان

ضبط شـده   -مورخ ارمنی سدۀ یازدهم میلادی - (Aristakes Lastivertcʼi) لاستیورتسی

Tałakan   کــ ـبوده است )برای آگاهی بیشتر در ایـن بـاره، ن . Akbarzade 2019: 305-

307.) 

 نام دو روستا در منطقۀ ارسباران به شرح زیر: :[Alavīγ/g]علویق 

 1کیلومتری جنوب کلیبر و  12هستان بخش کلیبر شهرستان اهر در روستایی در د -2

 ؛کلیبر-کیلومتری راه شوسۀ اهر

کیلومتری شمال  7روستایی در دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر در  -1

 کیلومتری راه تبریز به اهر. 5/0غربی ورزقان و 

سبب  به (ala)آن  است که جزء نخست ala + -vīγنام این روستا متشکل از دو جزء 

نوشته « ع»به ذهن با  علیدلیل تبادر نام  تعریب که پیشتر دربارۀ آن سخن رفت و به

را نیز در این  alaاست  مشتق شده -waig*از  vīγ-است. حال اگر فرض کنیم که  شده

طور  است. زیرا همان توان نام گیاه یا درختی دانست که در این منطقه فراوان بوده جاینام می
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 دانیم استفاده از نام گیاهان برای نامگذاری اماکن جغرافیایی بسیار متداول است.  ه میک

معنی  ه( بərəzifiya)قس: اوستایی  ardufiya*-البته جزء نخست این جاینام از 

، آلهقس: فارسی شود ) دیده می الموتطور که در جاینام  تواند باشد همان نیز می« عقاب»

 hölöطره(، ) ölüh  ،üloh)ابیانه(، ölöh ،alō های کاشان: گویش ،halō ،alōکردی 

داریم که  ال((. در میانرود مازندران نیز روستایی به نام فریزهند، بیدهنـد) olohچیمه(، )

 است.« عقاب»معنی  آن هم به

باشد که از واژۀ  [Behīγ]« بهیق»تواند مخفف کلمۀ  نیز می [Vīγ/g]« ویق»جزء 

*vihīk آمده است )قس: فارسی میانه « یا بهتر خوب»معنی  بهvih  فارسی میانۀ مانوی ،

wahī /why/(?) .)باید توجه داشت که پسوند -īγ/-yq/  در بسیاری از موارد در ایرانی

نیز صورت  aγ /’q/, -ak-طور که این ابدال در مورد  شود همان بدل می īk-میانه به 

 گیرد.  می

ان مواضع خان بخش ورزقان شهرستان اهر در : روستایی در دهست[Marnāb]مرناب 

 تبریز. -کیلومتری راه اهر 6کیلومتری شمال شرقی تبریز و  23

شود باید از  دیده می مرّهصورت  که در کردی نیز به مرنجزء نخست این واژه یعنی 

است. « صخره»و یا « غار»، «اشکفت»معنی  در آرامی اخذ شده باشد که به [miʻare]« مِعَرَه»

احتمال بسیار  رسد که این اقتباس در دوران باستان انجام شده باشد. به لبته به نظر نمیا

در این منطقه  -شوند که در ایران آسوری نامیده می –زبان  های سامی آرامی وجود گروه

اند. عنصر  هایی از این دست به جا گذاشته ساکن شده و یادگاری از خود در این جاینام

گذارد که نام این روستا از اسم یک  اژه جای هیچ تردیدی باقی نمیدر این و آبلغوی 

اقتباس شده است. بررسی جغرافیایی منطقه نیز این صحت این حدس را   رودخانه یا چشمه

ای وجود داشته که ساکنان روستا آب شرب خود را از  کند؛ در این منطقه چشمه اثبات می
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آبی است که از دل غار یا »معنی  به مرنابتوان گفت  اند. بدین ترتیب می کرده آنجا تأمین می

 «. گیرد صخره سرچشمه می

: روستایی از دهستان منجوان بخش خداآفرین شهرستان تبریز در [Vīnaγ/g]وینق 

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 5/12کیلومتری جنوب غربی خداآفرین و  19

است )قس:  گرفته شده« بینی»معنی  به vēnak*واژۀ وینق احتمالاً از ایرانی میانۀ 

شود که  (. باز هم تأکید میbīnī نو فارسی، wēnīg، فارسی میانۀ مانوی vēnīkفارسی میانه 

بدن انسان( در  تشبیه عوارض جغرافیایی به اعضاییعنی استفاده از چنین الگوهایی 

-Būrūn) درق بورونهمین منطقۀ ارسباران روستایی به نام  در بسیار رایج است. ها جاینام

daraγ/bwrwndrq ، در دهستان اوزومدل بخش ورزقان شهرستان اهر( داریم که از دو

حال با یافتن وجه  است. تشکیل شده« دره»معنی  به درقو « بینی»معنی  به بورونجزء 

توان گفت که صورت کهن جاینام  ضرس قاطع می در این منطقه به« وینق»اشتقاق جاینام 

بوده است که با تغییر بافت جمعیتی منطقۀ آذربایجان و  Vēnak-darak*نیز « بورون درق»

کارگیری این روش و یافتن  است. با به برگردانده شده درق بورونها به  ترکی شدن جاینام

 توان بازسازی کرد. های آذربایجان را می ها، صورت کهن و ایرانی بسیاری از جاینام پارادایم

 مختصات زیر:: نام سه روستا با [Halān]هلان 

کیلومتری غرب اهر  5/17هلان در دهستان حومۀ بخش مرکزی شهرستان اهر، در  -2

 اهر؛ -کیلومتری راه تبریز 5و 

کیلومتری  14روستای هلان دهستان یافت بخش هوراند شهرستان اهر در  -1

 کلیبر؛ -کیلومتری راه اهر 01شرقی هوراند و  شمال

کیلومتری جنوب  5/13ان اهر در هلان در دهستان ورگهان بخش هوراند شهرست -1

 کلیبر. -کیلومتری راه اهر 20شرقی هوراند و 
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های ایرانی شمال غربی  آید که در زبان می -hardānā*از ایرانی باستان  halānواژۀ 

شکل  های ایرانی جنوب غربی )شاخۀ پارسی( به و در زبان ارزنصورت  )شاخۀ مادی( به

اق این جاینام باید گفت که گویا در این منطقه گیاه ارزن است. در وجه اشتق باقی مانده الوم

است. در  سبب، نام این روستا از اسم این گیاه اقباس شده همین روییده و به به فراوانی می

 به شمار آورد. phytotoponymواقع هلان را باید یک 
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